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 داریوش شایگان منظومۀ فکریموعود در  انتظار

 1علیرضا آرام
 چکیده

کـه  آیـا مفهـوم انتظـار موعـود، »مقاله پیش رو با این پرسش بـه جریـان افتـاده 
در مسـیر پاسـخ بـه ایـن « جایگـاهی در منظومـۀ فکـری شـایگان خواهـد یافـت؟

یشـــۀ طرحـــی مســتند را از ســـیر اندتحلیلـــی،  _ بـــا روش توصــیفی ســوال، ابتـــدا
کــرده و در ادامــه بــا تمرکــز بــر حفرهشــایگان  ، اواندیشــۀ ی ها کاســتی و هــا ارائــه 

به  دهیم. اجمالا   انتظار طرح اندیشۀ موعود را در این منظومۀ فکری نشان می
گـرایش همزمـان بـه نگـرش رسد  نظر می شـایگان بـا پـذیرش مدرنیتـه و ضـمن 

کاستی دنیـای مـدرن، اشراقی، در پی جبران اصلی بـاختگی و  یعنـی رنلا ترین 
اما نوسان موجود در مبانی معرفتی  مده است.آساخته شدن معنویت، بر دست

او، نتـایج ارائـه شـده از سـوی ایـن متفکـر را از حـد توصـیه و تعـارف فراتـر نبـرده 
انداز  به عنوان یک چشـم _ است. با این حال، رجوع شایگان به مفهوم انتظار

کـــه تحقـــق آن، ضـــمن  _ دینـــی، عرفـــانی، اخلاقـــی و اجتمـــاعی فرضـــی اســـت 
گفـــتن  ـــان او را بـــرای ســـرن   ســـازواری بـــا ســـایر اجـــزاء اندیشـــۀ شـــایگان، زب
ـــارتر  کـــرده و طـــرح ارائـــه شـــده از جانـــ  وی را پرب گویـــاتر   بـــا مرـــاطبین خـــود 

 خواهد ساخت.
کلیدی  واژگان 

، بازگشت به زدایی زدگی، اسطوره های ذهنی، سنّت و ایدئولو ی، افسون بت
 .تظار موعودشرق، ان

                                                        
 (.alireza.5988@yahoo.com) جوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم. دانش1

mailto:alireza.5988@yahoo.com
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدّمه
ای شناخته شـده در ایـران و جهـان  و چهره کار( از متفکّرین پر-1313) دکتر داریوش شایگان

ای  گر دغدغـــۀ وجـــودی خــود اوســـت از سرنوشــت انســـان: دغدغـــه آثـــار او جلــوهواقــل اســت. بـــه 
کــه انســان می ۀ بـرد... انســان درمانــدۀ مـدرن، انســان درمانــد همچـون دغدغــۀ بــودا... از رنجـی 

ک رت معلومات  (628: 1387سنّتی و انسان درماندۀ میان سنّت و مدرنیته. )فانی،  شایگان به 
که عملا  نشان داده، نوشتن به زبـان فرانسـه  های مرتلف مشهور است و آن و تسلّ  بر زبان طور 
کتــاب محمـد الرحمــونی دانـد. دکتــر تر می را از همـه آســان کـه  ل او را از اصــ ؟انقملاب دینممی چیفم ، 

پرداز  فرانســه بـــه عربــی برگردانـــده اســت، در عـــین اذعــان بـــه نثــر مـــتقن و پرصــلابت و صـــناعت
که سرشـار از مصـطلحاتی وسـیل و  شایگان، از آن کار داشته  که با متنی فلسفی و پیچیده سر و  رو 

کتاب را صع  و دشوار معرفی می کار ترجمۀ این  کنده است،  گفتۀ  پرا ، نوشتۀ الرحمونیکند. به 
گســترۀ دانششــایگ های  هــایی همچــون تصــوّف اســلامی و هنــدی، شــاخه هــا حوزه ان از لحــاظ 

گون روان شناسی، تاریخ، شعر، نقاشی، فیزیک و ریاضی  هایی از قبیل انسان شناسی، دانش گونا
ــاریری و ج رافیــایی نیــز از  را در بــر می ــا  پارمنیــدسگیــرد و از حیــ  طــول و عــرض ت ــدگرت ، از های

و از هنـد باسـتان تـا هنـد معاصـر را مـورد تأمـل قـرار داده اسـت. )شـای ان،  عتیعلی شـریتا  زرتشت
کس  تجارب پی در  _ از طرف دیگر، شایگان (13: 2004 ک رت معلومات و  شاید به سب  همان 
گــاه خــود آن _ پــی را بــه  هراســی از پــذیرش ت ییــر در ادوار مرتلــف حیــات فکــری خــود نداشــته و 

کرده و بـه آسی شناسـی سـیر تکـوین اندیشـۀ خـود پرداختـه، یـا نحـوۀ بیـان خـود را   صراحت ابراز 
کنون اندیشـۀ شـایگان در آن تر ساخته است. پرته کـه تـا هـا  در این مقاله پ  از توصیف منـازلی 

کاســتی گزیـده اســت، بـا بیـان  کنــونی او، قـابلیتی تـازه را از بطــن اندیشـه ایــن  سـکنی  های نظریـۀ 
ــا پرســش از نمــاییم. ایــن ق متفکــر اســترراج می ــازه را ب امکــان طــرح انتظــار موعــود در »ابلیــت ت

کرد.«منظومۀ فکری شایگان  ، بررسی خواهیم 

ل فکری شایگان   مناز

کســ   کــه در فضــاهایی متفــاوت از هــم بــه زنــدگی، تحصــیل و  شــایگان ایــن مجــال را یافتــه 
مـذه  و اصـالتا   تجربۀ علمی و فرهنگی بپردازد. او از پدری شـیعه و اصـالتا  آذری و مـادری سـنّی

کـه بـه زبان  ( و در خانـه627: 1387گرجـی متولّـد شـده)فانی،  هـای روسـی، عثمـانی، ترکــی و  ای 
گفتــه می ( او در مدرسـۀ فرانســوی 606: 1387شـده، پــرورش یافتـه است.)گشــتر،  فارسـی سـرن 
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کرده)فـانی،  لویی سنزبان   ( و دوران627: 1387که معلّمانش عمدتا  مسیحی بودند، تحصیل 
کــالج  گذرانــده اســت. )گشــتر،  بادینگهــامدبیرســتان را در  ــا ایــن حــال610: 1387انگلســتان   ،( ب

ها، در  نو مراط  درسگفتارهای  ترصّصش هندشناسی و زبان سانسکریت بوده و علاوه بر این
گرفته)  ان پیا ه گوستاو یونلاجا با آثار  ( و در همان614: هموقرار  ( هموآشنا شده است.) کارل 

گردی نزد این  که او علاوه بر دوستی و شا گرفته  کربنهمه در حالی صورت  ثیرپذیری أو ت هانری 
 سیدحسـین نصـرهـم بـوده اسـت. دکتـر  علامۀ طباطبایی، مراط  ویژۀ جلسات هایدگربسیار از 
 نویسد: باره می در این

کسـ  ارزش  هـای معنـوی بـود، ثمرۀ استفادۀ شـایگان از محضـر علامـۀ طباطبـایی نـه تنهـا 
بلکه این امر توجه او را بیش از پـیش بـه معـارف اسـلامی و فلسـفه و عرفـان ایـران معطـوف 

 (670: 1370)نصر،  داشت.

 تر است : و البته بیان خود شایگان شنیدنی
ـــایی را بـــیش از همـــه ســـتوده و دوســـت داشـــته بـــی ـــدی علامـــۀ طباطب  ام... آن  هـــیچ تردی

گشــادگی و آمــا کــه مــرا ســرت تکــان داد،  )شــایگان،  دگی او بــرای پــذیرش بــود.خصــلت او 
 (484(: الف)1387

گسـترده بـه پدیـده های معاصـر و قطعـات نهـان  همین تنوّع موج  شده تا شایگان با نگـاهی 
گـاهی عصـر اطلاعـات را از نظـر بگذراند)ارجمنـد،  گاهی عصـر نوسـنگی تـا آ : 1387در دل تاریخ، آ

که پروف617 کـولرسور ( و همین تربیت و تلاش چندفرهنگی اوست  کـرده تـا در  هـان   را ترغیـ  
( بــه شــایگان، او را واضــل و مبتکــر طــرح 2009)در ســال گوو گفــتمراســم اعطــای جــایزۀ جهــانی 

 گوید: ( شایگان دربارۀ مسیر زندگی خود می45: 1388)کولر،  معرفی نماید. ها گوی تمدنو گفت
گسسته از هم زیسته تا آن که به یاد دارم، در فضاهای  کـه ممکـن نبـود ام. د جا  ر فضاهایی 

شکل و محتوا در پیوندی هماهنلا، پیکری یگانه بسازند... فضـاهای برخاسـته از اعصـار 
که بـه هـم دهن گون را  گوشـت و  کردنـد... نسـل مـن برخـورد فرهنلا کجـی می گونا هـا را بـا 

کرد.  (176: 1389)هاشمی،  پوست خود تجربه 

گسستِ زیست کس  تجربه در  البته این  ادوار متنوّع عمر، اندیشۀ شایگان را هـم بـا جهانی و 
کــه می گفتــه شــده  ــه دو  فــراز و فرودهــایی همــراه ســاخته اســت. از ایــن رو  تــوان آراء شــایگان را ب

کرد؛ بـر اسـاس ایـن تقسـیم، شـایگانِ متقـدّم از صـیانت فرهنگـی و  متأخّرو متقدّم برش  تقسیم 
ــد و همــو در دوران متــأخّر حیــات فلســ هــویتی ســرن می اش، آمیرتــه شــدن در فرهنــلا  فیگوی

گرفتـه  جهانی، همراه با لـزوم نقش آفرینـی فرهنـلا شـرقی و ایرانـی را بـه عنـوان راه عـلاج در نظـر 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 (138: 1389ثانی،  است.)قزلسفلی و معاش
تـری هـم از  بندی جزئی بندی مشـهور همـراه شـد، امـا صـورت توان با همین تقسـیم هرچند می

تـوان عناصـر مشـترکی را در تمـام آثـار شـایگان مشـاهده  در واقـل میآراء شایگان قابل ارائه اسـت؛ 
که توجه به آن ها، مرزبندی شفّاف و پررنلا میان شایگان دورۀ اوّل و دوم را با تردید همـراه  کرد 

گفتار یکسان اما نوای پـر فـرازو فـرود معرفـی می کنـد. بررسـی موشـکفانانۀ  کرده و او را متفکّری با 
گفتــه را روشــن  رور تــوالی رویــدادهای آن، میــزان دقّــت و انســجام روایــت پیشآثــار شــایگان، یــا مــ

کرد.  خواهد 
 گسست و چالش دو فرهنگ. 1

گـویی در عنفـوان جـوانی از مقایســۀ  کـرده اسـت و  کـار خـود را بـا هندشناسـی آغـاز  کـه  شـایگان 
کهــن خرســن د فرهنــلا ایرانــی و هنــدی و یــافتن عناصــر عرفــانی مشــترک میــان ایــن دو ســرزمین 

اســت، بــه زودی ایــن دو فرهنــلا معنــوی و باســتانی)یا همــان آســیا( را در نقطــۀ مقابــل فرهنــلا 
شود. او به ویژه  متأخر و اینک رایج در جهان غرب یافته و از این دوپارگی و تنافی حیرت زده می

کـه اســاطیرش بــا جهــان هنــد همزبـان اســت و البتــه بــا فرهنــلا  ای می ایـران را نقطــۀ میانــه دانــد 
گرفتـه  بین النّهرین و یونان باستان نیز در تعامل بوده است و اینک در مقابل تمدّنی بیگانـه قـرار 

ــــل خاموشــــی و تعطیلــــی 54(: ب)1388است.)شــــایگان،  ( از نگــــاه شــــایگان، افــــول و بــــه واق
در اروپــا، باعــ   دکـارتو همزمــان بـا آغــاز تحــوّلات فکـری امثــال  17های آســیایی در قـرن  تمـدّن

ای در جهـان غـرب سـرن  ( او از آغـاز دوره61: همـوها از بـین برود.) ی متقابل تمدنشده تا بارور
کـه در آن رابطــۀ انسـان و خـدا زیــر و رو شـده اسـت.) می هــای ایـن دوره)یــا  ( ویزگی15: هموگویـد 

 همان مدرنیته( از نگاه شایگان عبارتند از:
 گر به حدّ اندیشۀ تکنیکی؛ الف( سقوگ از بینش نظاره

گوهرین به مفاهیم مکانیکی و ریاضی؛ ب( ت ییر  معرفت از صور 
گذر از جوهرهای معنوی به غرایز و انگیزش  های ابتدایی؛ ج( 

 (133: 1382گرایی.)حقدار،  د( تحوّل نگرش از معاداندیشی به تاریخ

بــه معنــای حــل مشــکل تــازه و  _ و البتــه در نقطــۀ مقابــل، او فرهنــلا ســنّتی را نــه واجــد تفکّــر
به معنای ارجاع به حقیقتـی از پـیش  _ بلکه فرهنلا تذکّر _ کارگیری عقلانیت)مدرن( نیازمند به

 (165: هموکند. ) معرفی می _ معیّن و صرفا  محتاج یادآوری
ــدۀ معارضــه کــه در آســیا موجــ  دگرگونی شــایگان از پدی شــود،  هــای فکــری می جویی معاصــر 
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گفتــه و در تــلاش بـرای ارائــه راهــی بــرای غلبـه بــر ایــ ن معارضـه و ترجیحــا  پیــروزی در ایــن سـرن 
کــه بــه  ( ایــن معارضـه13 -14)الـف(: 1388میـدان است.)شــایگان،  جویی حکــم یورشـی را دارد 

( در همین 16: هموکند.) وارونه می های فرهنلا ما را رحمانه اصول و ارزش امان و بی شکلی بی
که به باور شایگان، غرب با همۀ داشته معارضه ارادۀ معطـوف بـه قـدرت تـا هایش از  جویی است 

جـا تـاریخ مقـدّس تبـدیل بـه  ( در این21: هموتفکّر تکنیکـی و تجربـی بـه مصـاف مـا آمـده اسـت.)
کــلام در ایــن معارضــه22: هموشــود) تجربــی می _ تــاریخ شــناخت عینــی جویی، ایــن  ( و در یــک 

که در معرض خطر ت ییر رابطۀ جهان و طبیعت قرار داریم.) ن جهـانی، ( در چنـی35: همـوماییم 
ــا یکــدیگر بــه تقابــل برخیزنــد کــه دو فرهنــلِا ناهمزبــان، ب کــنش غریــزی ایــن اســت  و بــه نظــر  وا

کـه در همـه جـا می»شایگان،  بینیـد و یکـی هـم در  شما دو حرکت دارید یکـی جهـانی شـدن اسـت 
 (161: 1382حقدار، «)مقابل جهانی شدن بازگشت به قومیت است.

کـــه شـــایگان در ت نکتـــۀ جالـــ  این هـــای اخیـــر خـــود از همـــین مـــاجرا، آمریکـــا را  حلیلجاســـت 
کشـــور تشـــکیل شـــده در جهـــان مـــدرن می را عـــاری از بـــار ســـنگین  دانـــد و از ایـــن رو آن نرســتین 

گونـه آزادی ارزیــابی می تمـدّن   انکنـد. او بــه نقــل از  های ســنتی و طبعـا  مســتعد و پـذیرای همــه 
کــه از فیلســوفان مــورد علاقــۀ شــایگان اســت، آبودریــار نســرۀ مریکــا را مدرنیتــه اصــلی و بقیــه را ، 

هـای آمریکـا ایـن  تـرین ویژگی ( در واقل یکی از مهم196: 1382داند.)حقدار،  می ترجمه شدۀ آن
کشـمکش شـرقی  که چالش روشنگری و رمانتیسم را تجربه نکرده است و از این رو نه تنهـا  است 

عقل و عشق هم برکنار بوده است.)حقدار، و غربی یا سنّتی و مدرن را در خود ندارد، بلکه از نزاع 
کـه مولـود دنیـای مـدرن اسـت، در آن چالشـی  آمریکا بـه سـب  ایناز نگاه شایگان، ( 197: 1382

 (همومیان دین شرصی و نظم عمومی وجود ندارد.)
کشـورهای آسـیایی و بـه ویـژه ایـران، شـایگان پیوسـته بـه دوگـانگی شـرق و غـرب  اما در مورد 

فعـال در برابـر غـرب و تـلاش بـرای عقـ  نمانـدن از قافلـۀ تـاریخ، بـدون تأمّـل در توجه داشـته و ان
( 59)الـف(: 1388داند.)شـایگان،  تـر آسـیا می پذیری بیش پیشینۀ فکری خود، را موج  آسـی 

 از نگاه او:
کنند، مثل سیاه چال تمدّن که نتوانند تجدید حیات  کهنی  که همـه چیـز را  های  ها هستند 
هـا  فکـر غالـ  ایرانی شـویم و ایـن عجیـ  اسـت... ید مـا از حـافظ خـارم نمیبلعند. ببین می

که همۀ این گرفتند و تمام شد. یعنی فرم  شعرا و عرفا بودند  ها در قرن هفتم وهشتم شکل 
کاریش نمی این که شما هیچ  کامل است  کامل شده است. آنقدر این فرم  توانیـد بکنیـد،  ها 

کنید.. که از دوران صـفویه مـا نشسـتیم و فقـ   . من فکر میفق  باید بنشینید و تماشا  کنم 
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کردیم.  (164: 1382)حقدار،  تماشا 

کــد و دل ســپردن بــه  در چنــین شــرایطی، اصــرار شــایگان بــر بازیــابی هویــت تــاریری و اینــک را
گسترۀ اساطیر، راهکار او برای رسیدن به ساحل آرامش است. پشتوانه  ای به 

 اطیریسنگر هویّت و سلاح بینش اس. 2
هـای او در طـرح  یکـی از آثـار مهـم شـایگان در نرسـتین تلاش های ذهنی و فاطرۀ ازلی ب کتاب 

کتـاب  چالش میان دو فرهنلا و اتّراذ موضعی شفّاف در برابر تمدّن مدرن غربی است. نام این 
کنـار مطـالبی بـا محتـوای  هـارواردبرگرفته از عنوان سـرنرانی شـایگان در دانشـگاه  کـه در  اسـت، 

گنجانده شده است. نکتۀ جالـ  اینن کـه عنـوان مقالـه بـه  سبتا  مشابه در این مجموعه  جاسـت 
 زبان انگلیسی چنین بوده است:

«Idols of Mind and Perennial Memory» 

کـــه همـــان اصـــطلام مرکـــزی در اندیشـــۀ  خودنمـــایی می« Perennial»جـــا وا ۀ  در این کنـــد؛ 
شود. شـایگان  شناخته می حکمت خالدهکمت، به عنوان گرایی بوده و در ترکی  با وا ۀ ح سنّت

کتاب همان سـرنان اصـحاب نحلـۀ سـنت کنـد و از حکمـت و حقیقتـی  گرایی را تکـرار می در این 
ــه در مشــرق ج رافیــایی و غــربِ پــیش از رنســان  حضــور داشــته و بــه دســت  ســرن می ک گویــد 

 1عنوان یکی از چهـار بـت معـروف،و...( به  دکارت)و در ادامه با پیگیری امثال  فرانسی  بیکن
 از حیات اندیشۀ غربی رخت بربسته است:

کــه بــیکن بت آن پنــدارد، در ســنّت شــرقی بــه عنــوان  دانــد و خــوار می هــای ذهنــی می چــه را 
کوشند اساس تفکّـر را در ارتبـاگ  ماند و متفکّران شرقی می امانت، خاطرۀ قومی محفوظ می
گسستگی از مبدأ خاطرۀ قومی، در و ، جستبا آن و در تذکّر پیام موجود در آن کنند، زیرا  جو 

ای  ریشـگی و در نتیجــه بیگـانگی و تعلیــق روی ورطـۀ نیسـتی اســت و ایـن تجربــه حکـم بی
که تفکّر غرب کمالش می رآن است  های ذهنی در نظـر بـیکن  رساند. از این رو بت رات به حدّ 

                                                        
 های چهارگانۀ بیکن عبارتند از: بت. 1

که در ذهن انسان موجودند و در قبیلۀ اوخفته که شامل معتقداتی است   اند. الف( بت قبیله: 

 شرصی هر فرد. ب( بت غار: یعنی تعصبات و تمایلات

که همان زبان کوچه و بازاری انسان بازی و معاشرت ج( بت بازار:   هاست. های 

کــه بــر صــحنۀ تــاریخ خودنمــایی و اندیشــۀ مســتقل را از آدمـــی  د( بــت نمــایش: شــامل سیســتم  های فلســفی اســت، 
 کنند. سل  می

انـد، در نظـر فرانسـی  بـیکن  ه خواندهرا خـاطرۀ ازلـی یـا حکمـت خالـد گرایان آن چـه شـایگان و سـنت با این وصـف، آن
 آیند. های ذهنی به حساب می بت
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هـا و اتّرـاذ روش نـوردرت  ایـن بت وجه منفی همان خاطرۀ ازلی است و علـم بـرای او انهـدام
که فقـ  بـر تجربـه متّکـی باشـد. نتیجـۀ ایـن روال... تنـزّل تفکـر بـه  تحقیق و بررسی است 

کسی   هور ایدئولو ی کسی  محض است و نتیجۀ پرا که بـه علّـت  پرا های جدید است 
کاستنت حقیقت به یکی از سوائق نف  انسانی، به صورت بت های جدید  روش تقلیلیردر 

کرده ر مید کـه جهـان معاصـر مــا را بـه هـزاران جبهـۀ متراصــم بـا یکـدیگر تقسـیم   انــد. آینـد 
 (38)الف(: 1388)شایگان، 

شـکنی و رهـایی اسـت، امـا همچنـان و  کـه مـدّعی بت رغم این از نگاه شایگان بشر امروز، علی
گرفتــار بت تحــت نــام انــواع ایســم کــه ســقوگ ا ( بت53: هموهــای جدیــد اســت.) ها،  نســان هــایی 

کـد، بـه  ،شرقی به آن نه درمانی بر دردهای جهان سوّمی بلکـه افتـادن از چالـۀ سـنّت متـروک و را
کــه در ایــن معارضــه 1چـاه تبــاهی و نهیلیســم غربــی اســت. جویی  امــا پرســش شــایگان ایــن اســت 

کــه خــود 26: هموشــود؟) فرهنگـی و هــویتی، تکلیــف خــاطرۀ ازلــی مــا چــه می ( و از همــین روســت 
که از دیـدۀ امثـال  تا جنبۀ مثبت همین بت کند تلاش می پنهـان مانـده  فرانسـی  بـیکنهایی را 

گذشتگان را به انسان  کند و ارزش بازگشت به سنّت و قبیله و اخذ و اقتباس از  است، از نو نظاره 
کـنشِ تمـدن40: هموعاصی امـروز یـادآور شـود.) های غیرغربـی بـه پیشـرفت غـرب را در دو  ( او وا

کــــنش اف دهــــد و هــــر دو را مــــذموم  گری( قــــرار می راطــــی و تفریطی)شــــیفتگی و ســــلفیحــــوزۀ وا
وقتـــی فضــــایی بـــرای شــــکفتن تفکّـــر شــــهودی و »( بـــه بــــاور او 219: 1389داند.)هاشـــمی،  می

( او تفکّر 33)الف(: 1388)شایگان،  «گردد. اساطیری نباشد، آزادی درونی آدمی دچار تنگنا می
مجرّد، و از این رو منبعی برای زنده نگه داشتن خاطرۀ قـوم  اسلامی را واجد عنصر خیال _ ایرانی

که بعدها در آثار شایگان بـه 63: همو) داند. ایرانی می گـم شـدۀ روم( همان نقطۀ عزیمتی   قـارۀ 
 شود. تعبیر می

کـارزار فرهنگــی هـویتی، رجــوع بـه اســطوره یـا همــان میتـوس معــروف یونـانی، راهــی  _ در ایـن 
کلامــی افســانهبــرای بیــرون رفــتن از بحــر ای و ســحرآمیز  ان هــویتی خواهــد بــود. میــت)میتوس( 

چــه توسّــ   هاســت. آن برش آن دهــد، بلکــه هســتی ها معنــی می اســت. میــت نــه فقــ  بــه پدیــده
کلام اساطیری تحقّـق می کشـکمش میـان نشـانه و  میت یا همان  یابـد واقعیـت اسـت و از ایـن رو 
                                                        

کتاب. 1 ها را از انواع و  بندی ها را از نهیلیسم و یکی از بهترین صورت ، یکی از بهترین تعریفکسیا در برابر غرب شایگان در 
کـرده اسـت. بـه صـورت خلاصـه می گفـت او نهیلیسـم شـرق صور مرتلـف ایـن پدیـده ارائـه  ی)به معنـای نگـرش تـوان 

عرفانی مبتنی بر نفی ماسوای حق( را از نهیلیسم غربی و معاصر)سقوگ از عـالم روحـانی بـه عـالم مـادی و پـ  از آن 
کرده است. نک: )شایگان،  پوچی و بی   (13 -14)الف(: 1391معنایی زندگی( تفکیک 
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همـانی برقـرار  خیـزد و وحـدت و این میـان برمی )که چالشی در هنر و فلسفۀ مـدرن اسـت( از معنی
کـلام اسـاطیری واجـد  می گردد و از این رو میان اسم و معنی قرابتی وجود دارد و از همین حیـ ، 

دانـد؛  تذکّر و ذکر را موج  یـادآوری خـاطرۀ ازلـی میشایگان  (233: همونیرویی آفریننده است.)
ــا بیــان  ــه خداونــد ب ک لهمــان عهــدی  سْاا ا ال

ل
مْ......لأ كا ؟ بت اارل کــرده  (172)اعــراف:  ب؟ از انســان اخــذ 

انســانیت انســان نــه بــر مبنــای ایــدئولو ی  در ایــن مســلک،( 75)الــف(: 1388)شــایگان، .اســت
گوشی شنوای حقیقـت بیابـد و  خاا، بلکه متّکی به ایستادن او بر فراسوی قیل و قال هاست تا 

کنــد. گــوهر درونــش را بــر بــال خــاطرۀ ازلــی مشــاهده  مقصــد  شــایگان،( از نظــر 54: همــو)شــکفتن 
ــه خــاطرۀ ازلــی و دریافــت یــک جهــان بینی خــاا)طبق ســنّت عرفــانی جهــان  نهــایی از رجــوع ب

که:  اسلام( این است 
دار رسـالت آسـمانی خـویش و در مســیر  گیـرد، بلکـه امانـت الـف( انسـان در افـق تـاریخ قـرار نمی

 ترلّق به حقیقت محمّدیه است.
کمال انسان رس  یدن به همان حقیقت و رعایت همان امانت است.ب( نهایت 

کــه  ج( علــم نــه فقــ  مطابقــت صــورت و شــیء)علم حصــولی( بلکــه تــذکّر اســت و این  جاســت 
لگویــد:  قــرآن می ن؟ و را كا ااُذْ مْ...لفل ااْ كا كا ذْ

ل
 آساســت. هز. ایــن ذکــر در حکــم دارویــی معجــ(152)بقــره:  أ

 (56 -57: همو)
کیـد می البته شایگان در همین دوره از حیات کـه یـادآوری خـاطرۀ ازلـی بـه  فکری خـود تا کنـد 

کهنه اسلامی ما را به یک  _ ( او همچنین حافظان فرهلا ایرانی94: هموپرستی نیست.) معنای 
ــــه ــــرا می خان ــــوگ ف خواند.)شــــایگان،  تکانی جــــدی و زدودن غبــــار توهّمــــات و اســــتنتاجات م ل
کتاب که فصل  توان پذیرفت می( به همین سب  296)الف(: 1391 ، بـه آسـیا در برابـر غـربآخر 
کـه شـایگان رفتـه تاریک اندیشی جدیدنام  گـویی  ، نقطۀ اتصال این اثر و اندیشۀ بعدی اوسـت. 

ــه و در نقطــۀ عطــف حیــات فکــری خــود،  های  را مــانل تعمّــق در دغدغــه هیجــان اجتمــاعیرفت
کــه آثـار قبلــی او آســیا در برابــر و  هـای ذهنــی بت)مشرّصــا   مطلـوبش دانســته و بــر ایـن بــاور اســت 

ای بــرای تحــرّک بــدون تأمّــل بــوده اســت.  کــه تــأمّلی برانگیــزد، انگیــزه ( بــیش و پــیش از آنغـرب
 (324: 1383)هاشمی، 

کتاب  کلیدی شایگان در  کـه  انقلاب ممذهبی چیفم ؟اصطلام  ایـدئولو یک شـدن سـنت اسـت 
آید. او در  به شمار می هنگی مهم در ت ییر نوای این متفکّرآ همان نقطۀ عطف اندیشۀ او و ضرب

گـر هنـوز اثـری از سـنّت بـاقی مانـده باشـد، هرگـز نمی اعتراف می ن اه شکفتهکتاب  که ا توانـد  کند 
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آنکـه  ( و از این رو از سنگر سنّت بیـرون آمـده، امّـا بی334: هموشکوه و سیطرۀ پیشین را بازیابد)
ــدۀ ایــن نــ کنــد و  زاع دیــرین معرفــی میســلام بیــنش اســاطیری را زمــین بگــذارد، مدرنیتــه را برن

کــه خــواهیم دیــد، وجــه تمــایز شــایگان در همــین صــب ۀ ترکیبــی اســت. او در واقــل در  همچنــان 
کرده و اینک ضمن این کلام خود ت ییر ایجاد  کـه نیمـۀ پـر مدرنیتـه و نیمـۀ خـالی سـنّت را  آهنلا 

شـایگان در ایـن دهـد.  کند، نـه مسـیر و سـلام، بلکـه شـیوۀ حرکـت خـود را ت ییـر می هم لحاظ می
که عقل و شعور را تسـلیم غریـزه و عاطفـه  ایّام، مشکل ایدئولو ی و بنیادگرایی را در این می داند 

کــرین؛ آفــاق تفکــر معنــوی در اســـلام اش،  ( او حتــی در اثــر بعــدی336: هموکننــد.) می هــانری 
کیـد دارد.)ایرانی و  (341: همـو، بر عرفی شدن جامعه در عین شرصـی مانـدن سـلوک معنـوی تا

کوشـش خـود در بـازار داد و سـتد  بالاخره همۀ این سرنان زمینه ای اسـت تـا شـایگان در واپسـین 
 کمانیِ معروف خود دست یابد. فرهنگی، به تکّ رپذیری و نگرش رنگین

 کمان فرهنگ حقیقت دوگانه و رنگین. 3
که اینک شایگان در میانۀ فرهنلا گفته ذیرش دیگـری کنـد و از همـین رو، پـ ها زنـدگی می اند 

دیده با زیستن در بطن  ( و این اندیشمندِ جهان47: 1388برش مهمی از اندیشۀ او شده)کولر، 
گــــاه  هــــا، مــــا را از ســــازوکارهای شــــکل و مرکـــز تبــــادل و تعــــادل فرهنلا گیری هویــــت فرهنگــــی آ

زدگی، بیان  ( تفسیر شایگان از تفاوت میان خودش و آل احمد در تعریف غرب52: هموکند.) می
 کند. گفته را تایید می یشپ

زدگــی یعنــی  گــویم غرب زدگــی یعنــی مســتدرنلا شــدن ولــی مــن می گویــد غرب آل احمــد می
گر غرب را بشناسید غرب .نشناختن غرب  (158: 1382)حقدار،  ...شوید زده نمی شما ا

گـــرفتن از آن گذشـــتۀ خـــود و بـــا عبـــرت  گفتمـــان  در واقـــل شـــایگان بـــا مـــرور  چـــه تحـــت لـــوای 
و انصـاف در پـذیرش نقـاگ قــوّت آن  تمـدن امـروزتر  حقـق یافتـه، از شـناخت عمیـقطلبی ت هویـت

گویــد و در واقــل در عــین وفـاداری بــه هویــت و معنویــت شـرقی خــویش، حرکــت خــود را  سـرن می
که در پی صید همای سعادت است، بـا حفـظ آرامـش و پرهیـز  ای جویندهکند تا مثل  تر می ملایم

 ائل شود.از جنلا و جدال، به هدف خود ن
کتاب  ، بـه وضـعیتی اشـاره تعطـیلات تـاریخ، بـا طـرح اصـطلاحی تـازه بـه نـام ن اه شکفتهاو در 

کشورهای آسـیایی و آفریقـایی پـ  از چهـار قـرن بی می که در آن  خبـری از تحـوّلات معرفتـی  کند 
کپرنیـک، انسـان گرایی، جـدایی ایمـان از معرفـت، انسـان بـه مثابـه سـو ۀ  عالم)همچون انقلاب 

گشـوده و خـود را در جهـانی دیگـر یافتهآز گـاه چشـم  کـه در آن  اد و خودبنیاد و...(، نا انـد. جهـانی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــازه  ــده و در عــوض، نظــم و نظــام و طــرز نگــاهی ت جــایی بــرای اعتقــادات ســابق آنــان بــاقی نمان
کـه به بیـان شـایگان، کند.  خودنمایی می گـذریم، بایـد بگـوییم  گـر از اسـت ناها در  در ایـن وضـل ا

نوازی، عجالتـا  بـا آغوشـی بـاز پـذیرای ایـن تــازه  زده هسـتیم و البتـه بـه رسـم مهمـان هـتهمگـی ب
( تعبیـر دیگـر او از ایـن 334و  333: 1383و هاشـمی،  20 -23: 1991ایم.)شای ان،  واردها شده

کــه  ــا ایرانی»رویــداد چنــین اســت  گــرم تجــارب غــرب م شــایگان، «)غایــ  بــودیم. ،هــا در ســرد و 
 ( 414(: ب)1391
کـه در آن  دانـد؛ زمانـه ، زمانۀ فعلی ما را زمانۀ عسـرت میهایدگرایگان، دقیقا  همزبان با ش ای 

و نـا بـا نگــرش  مولانـاها نــه بـا نگـاه  انـد و از همـین رو، انسـان باورمنـدی و نابـاوری در هـم آمیرته
گـونو نـه در قـاب  الـدین بهـزاد کمالهـای  ، نه با نقشکافکا ان، نگرند.)شـای  بـه جهـان می ون 
پـذیر نیسـت و  بازگشت به میرا  بـه جـای مانـده از سـنّت امکان ،( در چنین وضعیتی160: 2004

که اینک در مناطق مرتل ، ساحت ای در هـم تنیـده از انـواع  های متلاقـی و شـبکه باید بپذیریم 
کهنه و نـوین بـه سـر می کـه شـایگان در 49: همـوبریم.) نظرات  ( در سـایۀ همـین مـرام تـازه اسـت 

کتاب و گفت کید میهای جهان زیر آسمانگوهای  کند و این  ، بر مزیت دموکراسی و حقوق بشر تا
کــه 342: 1383داند)هاشــمی،  دو را نــه تجمّــل، بلکــه نیــاز می ( و درســت در همــین نقطــه اســت 

گوید تا شاید همان همـای سـعادت مطلـوب را بـرای انسـان  ها سرن می شایگان از امتزاج هویت
 به بند آورد:درماندۀ عصر خویش 

کــه هــیچ ایـدۀ غــالبی وجــود نــدارد همــه در یــک ســطح  حـالا مــا در دنیــایی زنــدگی مــی کنیم 
کـــه  هســتند و چــون همــه در یـــک ســطح هســتند، پــ  شـــما در دنیــایی زنــدگی می کنیــد 

گاهی گرفته پانورامیک است. یعنی همه آ کنار هم قرار  کـه مطـرح  اند، پـ  مسـاله ها در  ای 
که شما می گاهی شود این است  کنیـد، یعنـی مـا  ها می چگونه با این آ خواهید ارتبـاگ برقـرار 

ـــن  دیگـــر آدم ـــا ای ـــک هـــویتی نیســـتیم بلکـــه چنـــد هـــویتی هســـتیم...ما چگونـــه ب هـــایی ی
گاهی که در همۀ ما هست و همـه هـم عـرض انـدام می آ کننـد... ارتبـاگ برقـرار  های متضاد 

ی پریشـان حـال نباشـیم و ایـن هـا که چند هویتی هسـتیم، آدم کنیم...و چگونه ضمن این
 (161: 1382، همویک مسأله جهانی است و مسأله ما هم نیست. )

که شایگان راه حفظ معنویت را در  دانـد. او بـه آراء  شدن جامعـه می عرفیدر این دوران است 
کـرده و بــا اشــاره بـه رونــق ایـن اندیشــه در قــرون  ابـن رشــد در طـرح نظریــۀ حقیقــت دوگانـه رجــوع 

که از سوی ابن رشدیسیزدهم و   گوید: شد، می ها در دانشگاه پاری  مطرح می چهاردهم 
گفتند حقیقت دوگانه است... یعنی یک مطل  ممکن است از نظر فلسفی درست  ها می آن
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 هـــا جداســـت... و مــا حـــالا رســـیدیم  هــای این باشــد امـــا از نظـــر دینــی نادرســـت ولـــی حوزه
ــه شــما بــرای این کنیــد ک ــات را حفــظ  کــاملا  ســکولار زنــدگی  کــه معنوی  بایــد در یــک جامعــه 

 (172: همو) کنید.

کتاب  اما جال  این که شایگان در  کید میهای ذهنی و فاطرۀ ازلی ب جاست  که منظور  ، تا کند 
)الـف(: 1388از حقیقت دوگانه، تفاوت معنـای  ـاهری و بـاطنی بـوده است)شـایگان،  ابن رشد

کـه دو نتیجـۀ متنـاقض ممکـن اسـت در آن واحـد هرگـز مـدعی ایـن نبـوده ا الرشد‎ابن( و 44 سـت 
تــر  حقیقــی باشــد یکــی بــرای علــم و فلســفه و دیگــری بــرای دیــن و ایمــان. حقیقــت دوگانــه بیش

 (45: همو) بوده است. 1«اوروئیسم سیاسی لاتینی»پرداخته و ساختۀ 
گسـیرتگی( هـم مشـمول همـین ت ییـر  گفتـه شـده نگـاه شـایگان بـه پدیـدۀ اسکیزوفرنی)روان

کـرده و منحـوس می است و او ابتدا آن گزیر و  را نفـی  پنـدارد و در ادامـه بـه عنـوان یـک واقعیـت نـا
( امــا واقعیــت ایــن 370و  367: 1383نگرد.)هاشـمی،  بلکـه یــک وضــل قابـل پــذیرش بــه آن می

ــــارگی و  ــــرای خــــود ســــاخته، اســــکیزوفرنی)یا همــــان دوپ کــــه شــــایگان ب کــــه در جهــــانی  اســــت 
گـاه شــده و گسـیرتگی( فرهنگـی  روان گـر بــه ایـن قابلیــت خودآ در حکــم دوزیسـت بــودن اسـت؛ ا
شویم  مند می های اختصاصی هر دو زیستگاه را بشناسیم، از موهبت دو چندان حیات بهره حوزه

گرفتگــی شــش و آبشــش  کنــیم، دچــار  گـر از هــر قابلیــت زیســتی در جهــت معکــوس آن اسـتفاده  و ا
کـه شـایگان از  خواهیم بود! در پرتو پذیرش حقیقت دوگانـه و دوزیسـتی فرهنگـی، طبیعـی اسـت 

کردن روشنفکر دینیترکیبی به نام  کاسه  که در پی یک  و نگـرش نـوین و بـه هـم  یدیناندیشۀ ، 
توانـد  آدم می». بـه بیـان او، ریرتن حصّۀ اختصاصی این دو برآمده است، رضایت نداشـته باشـد

 (193: 1382ار، حقد«)تواند دینی شود. دینی شود ولی نقش روشنفکریش نمی
کـه باعـ  شـده تـا اشـتباهات  فردید سیداحمدتاثیر)قهری(  شایگان  بر خود را در ایـن دانسـته 

  رضـــــاو دکتــــر  فردیــــد( و همچنــــین در نقــــد رویکـــــرد 344: 1383)هاشـــــمی،  او را تکــــرار نکنــــد
 گوید: می داوری

کـرد، ایـن بـا هایـدگر  که چ  در ایران بـازی  کرد  بـازی خـود آمـد فردید همان نقشی را بازی 
                                                        

کتاب. 1 عنای واه  الصور( از سوی ابـن رشـد و مقایسـۀ با اشاره به نفی عقل فعّال)به م انقلاب دینی چیف  شایگان در 
آن بـا نگـرش بـوعلی در تصـدیق و ثبیـت ایـن مرتبـه از عـالم هســتی، مسـیر ابـن رشـد را منتهـی بـه  هـور امثـال هــابز و 

کیــاولی، و مشــرب بــوعلی را زمینه ســـاز پیگیــری ان توســ  شــیخ اشـــراق و امتــداد آن در مکتــ  فلســفی اصـــفهان  ما
کیــد می128 -129: 2004داند.)شــای ان،  می کتــاب تا کــه دو امــر  ( او در همــین  کــه ابــن رشــد هرگــز نگفتــه اســت  کنــد 

  (123: همو) توانند قابل جمل باشند. متناقض می
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که آقای داوری یک مقاله نوشت به نام  تمام تحوّل و تفکّر جدید را بی کرد به طوری  اعتبار 
که از رنسان  به بعد در دنیا شده، شـیطانی  که تمام تحوّلاتی  هنر شیطانی و هنر رحمانی، 

گر این که آقای فردید هم فکر می بود، شما ا کنید  قـوق گفت در واقل ح کرد و می طوری فکر 
که نف  امّاره از نف  مطم نه می کند، پ  دز این صورت تمـام ایـن  بشر سانسوری است 

معناسـت و  معناسـت، یعنـی اومانیسـم بی تحوّلات و مدرنیته و قانون و حقوق بشر همـه بی
گر همۀ این  (174 -175: 1382)حقدار،  ماند؟ معنی شود چه می ها بی ا

کتاب  شایگان که با نوای  سوف ماییفیلهم به  ن اه شکفتهدر  خـویش  هایدگریاشاره دارد، 
گفتـه و بـه هنـر شـیطانی غـرب و هنـر رحمـانی  کردن وجود در شبکۀ موجودات سـرن  از فراموش 

کــرده است.)شــای ان،  ــوب و در آســتانۀ ولادت اشــاره  ( البتــه در جــای دیگــر و در 140: 1991مطل
 گوید: جهت همدلی با فردید هم چنین می

کـه خیلــی درســت بــود، می ییـک حرفــی فردیــد مــ کـه ســنّت بعــد از مــدّتی مــاده زد  ای  گفــت 
های چــ  بــود و  شــود در صــورتی جدیــد. صــورت جدیــد چیســت، صــورت جدیــد ایــده می

شود در آن صورت. چون ماده در افلاطـون و ارسـطو طالـ  صـورت  باورهای سنّتی ماده می
لابـی همـه چـ  بـود های انق دهـد، پـ  صـورت ایـن ایـده است و صورت به ماده شکل می

 (176: 1382اش باورهای سنّتی بود. )حقدار،  وماده

گویی تنها راه باقی مانـدۀ او بـرای  شایگان در این رنگین که  کمان فرهنگی و هویتی خویش، 
، مفـاهیم سـنگین الهیـاتیرا بـه سـب  عـاری بـودن از  بودیسمحفظ همزمان شرق و غرب است، 

که امروزه پیامد پذیرای همه نوع زندگی و فرهنلا می ک  می اند  نشیند چرا  هایش به دل همه 
که جملگی وجهی وجودی دارند، مطـرح می کنـد و  که مسائلی همچون مرن و رنج و دلواپسی را 

دهد و از این رو در جهـان عـاری از معنویـت و  پاسری متکی بر نظام الهیاتی خاا هم ارائه نمی
کتاب بت (183: هموشود.) ، با اقبال مواجه میباوربریده از  هـای ذهنـی  البته شایگان در همان 

کـه غـرب و شـرق زبـانی جـدا از هـم دارنـد و هـر انسـانی هـم در  کـرده بـود  کیـد  و خاطرۀ ازلی هـم تا
گفتــار و تطبیــق، نــه  وجــود خــود دو برــش شــرق و غــرب را دارد. بــه بیــان او، غــرض از ایــن همــه 

کردن یکی علیه د کـه بـه هـر  .یگریموعظۀ یکی بر دیگری است و نه علم  بلکه غـرض آن اسـت 
گردند.)شایگان،  یک سهمی شایسته داده شود و از این داد و ستد، بهترین )الف(: 1388ها اخذ 

رسد شایگان با پذیرش دوپارگی فرهنگی، سهم این دو ساحت ذهن و عین را به  ( به نظر می97
کرده باشد. با نظر به همین رویکـرد تعامل آن کتـاب  ۀ اوجویانـ ها ادا  هـای ذهنـی و خـاطرۀ  بتدر 
که می ازلی گفت بین ادوار فکری شایگان خ  قرمز پررنگی وجود نداشته و او از ابتدا  است  توان 
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کــرده اســت. بــا مشــاهدۀ همــین وحــدت مضــمونی در آثــار  کیــد  هــم بــر تعامــل و تراضــی طــرفین تأ
که او در  شایگان، می نظیـر در طـول تـاریخ  نی بیمدرنیتـه را جریـا ،های آینـده نامه به نسلبینیم 

که هیچ مدّعا و مسـلک و مشـربی قـدرتی مشـابه مدرنیتـه را  بشر می که  داند، آن هم از این حی  
کـه 355: 1389الشعاع خود قرار دهد.)هاشمی،  نداشته و نتوانسته همه را تحت ( از این روسـت 

گـر هـم 356 :هموهسـتیم) مـدرنبه زعم شایگان، همۀ ما با هر اصل و نس ، به یک معنی  ( و ا
کـه ایـن نحوه ها سـرن می نشینی فرهنلا حتی از هم هـای مرتلـف وجـود  گـوییم، بایـد پـذیریم 

کم بر مدرنیته شکوفا و تحمل  (357: هموشوند.) پذیر می تنها در فضای حا
( 360: هموانسان مدرن سرت دلبستۀ امر ناملموس و دلبستۀ آینگـی و تناسـخ) ،با این همه

که می257)الف(: 1391پناه است.)شایگان، یا نیازمند مطلق و  را بـه  توان آن ( به تعبیری دیگر 
زدگی  است. در این عالم هرچند افسون رازو  حیرتشایگان نسبت داد، انسان همچنان نیازمند 

چنـان ایـدۀ  تواند با نقاب خـدایان باسـتان قـدم بـه عرصـۀ حیـات بشـر بگـذارد، امـا هـم جدید نمی
کشــف گمشــدۀ روم، یــا فــوران آتشفشــان صــور سرکوب تریــل خــلّاق، امکــان  شــده را فــراهم  قــارۀ 

کرد. اما همچنان و به بیان شایگان  کردن »خواهد  هرچند تناقض آمیز، این بازافسونی با عرفی 
ــد خــدایان بــا صــورت ــدون عرفــی شــدن هرگــز شــاهد زایــش ایــن معب ــا مــرتب  اســت. ب های  دنی

( بـــه زعـــم شـــایگان، 359: 1389هاشـــمی، «)شـــدیم. شـــیطانیت نمی نیمه _ خـــدایی دورگهرنیمه
( 358: 1383روحی و فقدان وجه عاطفی آن است)هاشمی،  مشکل مدرنیته همان سردی و بی

گر با معنویت شرقی هم کم در صلح و سازش با آن به سر برد، نه خاطرۀ  نشین شده، یا دست که ا
نـه اساسـا  مقابلـۀ میـان آسـیا و  خیـزد و شود و نه بتی تـازه بـه جنـلا روان بشـر بـر می ازلی انکار می
 گردد.  ور می غرب شعله

کتاب  کـار افسون زدگی جدید؛ هویت چهل تکه و تفکّر سیارشایگان در  ، تمام توان خود را بـه 
ســرن  کـاری مرقّلنشــین سـازد. او از اصــطلاحی بـه نــام  هــای نامتجـان  را هم گیـرد تـا هویت می

کنار هم چیدن امور، یا  که به معنای  دوزی اسـت. البتـه شـایگان  معـادل هنر)صـنعت( تکّـهگفته 
کرده است: دو نوع مرقّل  کاری را از هم تفکیک 

کـردن بهترین کـاری بـازی الـف( مرقّل گلچـین  کـه بـه معنـای  هـا و رسـیدن بـه رنگــین  گوشـانه، 
گون هستی است. گونا  کمانی از صور 

کــه همــان ســرهم بنــدی مقطعــی، منفعلانــه ب( مرقّل ــا  کــاری ایــدئولو یک،  و جــدلی همــراه ب
کنی است. )شایگان،  ورزی و نفرت خصومت  (233 -234: 1380پرا
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

گمان شایگان، می های رنگارنلا، بـه  توان در جهانی در هم تنیده از هویت با این وصف، به 
کـه از آزادی و تکّ رپــذیری  رنگین کمـانی از چنـد هویــت بـه  ــاهر متعـارض خیـره شــد و بـا ملاطــی 

رسـیده، چیـدمانی چنـدرنلا و چهـل تکـه را بـه عنـوان هویـت خویشـتن  دوران مدرن به دست ما
گانۀ قومی، مذهبی و نوین سرن می بازشناخت. شایگان از هویت کـه  های سه  ناخواسـته گویـد 

( 694)ب(: 1387اند.)شایگان:  در درون هم متداخل شده و التقاگ و اسکیزوفرنی را پدید آورده
مسیر دانسته و در عین حال، ورود  ریشه وهم قابل جمل وهم های اوّل و دوم را او عوالم یا هویت

( شـایگان ویژگـی جهـان نـوین را زدودن 769: هموساحت سـوم را دشـوارکنندۀ مـاجرا مـی دانـد.)
کـه همـان هموتریّل دانسته) گاهانـۀ امـور یافتـه  ( و در نهایت، راه درسـت را در چیـدن دوبـاره و آ

گرایی خام و آرمانی فاصله دارد و هـم  اه هم از سنت( این ر699:همودرمان اسکیزوفرنی است.)
کاستی کردن   های دنیای تک ساحتی مدرن است. به فکر پر 

که همین پیوستار تازه  گفتۀ خود اضافه می اما شایگان یک نکته را هم به سرنان پیش کند 
حفوظ نگه جهان این متفکّر را م پیوند او را با جهان سنّت زنده نگه داشته و حیطۀ شرقی زیست

کتاب افسون می گمزدگی جدید، از  دارد. او در آخرین فصل  گوید. اقلیم  سرن می شدۀ روم قارۀ 
که امکان ارتباگ عمودی)طولی( و فرا رفتن از سطح  اهری اشیاء و  روم همان منطقه ای است 

کردن به فراسوی آینه کـه در تمـام اعصـار، ها را به ارم ان می نظر  امتیـاز  آورد. روم منظری اسـت 
مایسـتر سازد. عالم روم به تعبیـر  اهل بصیرت بوده و امکان استعلاء از حواس  اهری را مهیا می

کهارت های وجـودی و  رغم سـاحت های مرتلف، علـی ، عالم تقارب انواع است و در آن فرهنلاا
ــانی و تطــابق مضــمونی دســت می ــه وحــدت و همزب ــایی متفــاوت، ب  -384: همویابنــد.) ج رافی

 بیان شایگان: ( به383
ــاری و ســرهم ای دیگــر بــه مرقل در چنــین مرحلــه ــولا »پــردازیم، دیگــر نــه  بندی نمی ک  ی «ک

 ی، دیگــر در حـــوزۀ اخــتلاگ نیســتیم، بلکــه بــه عــالم دیگـــری «مونتــا »کــار اســت و نــه  در
کــه حــواس در آن اســتحاله یافته وارد شــده گــذری مرــاطره ایم  آمیز اســت؛ زیــرا  انــد. چنــین 
های دیگـری از انکشـاف را  رهای دیگری برای مشاهده و مکاشفه است و شـیوهمستلزم ابزا

 (384: همو) طلبد. می

که شایگان از هم نشـینی البته خاطره کـرده نشـان می ای  دهـد  اش بـا علامـه طباطبـایی بیـان 
کرده است:  که او زمانی هم حال و هوای قارۀ روم را تجربه 

گر ما تنها بودیم ش  فرا می که در طاقچهرسید و از  گذاشته بودند نور صـافی  دسوزهایی  ها 
که  تراوید... من از استاد دربارۀ وضعیت اخروی و این می که چگونه روم نماد ملکاتی است 
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گهـان  ها را در جهـان بـرزخ متمثّـل می در خود انباشته و پ  از مرن آن کـردم. نا کنـد سـوال 
که معمولا  بسیار فکور و کنده شد و مرا نیز با خـود  خاموش بود، از هم استاد،  شکفت. از جا 

کـه از چـه می کـه در مـن  گفـت، امـا آن فـوران حال برد. دقیقا  به خاطر ندارم  هـای دمـادم را 
که عروج می دمید خوب به یاد دارم. احساس می می گویی از نردبان هستی بالا  کردم  کنم. 
شـدند. هـوای  از مـا دور می گشـودیم. چیزهـا تر را بـاز می رفتیم و فضاهایی هر دم لطیـف می

کـه تـا آن زمـان از وجـودش بی رقیق اوج کـردم. سـرنان  خبـر بـودم حـ  می ها را و حالی را 
کـه بـه حـال  استاد با ح  سبکی و بی وزنی همراه بود. دیگر از زمان غافل بـودم. هنگـامی 

گذشته بود. سپ  سکوت مستولی شد. ارتعاش عادی باز آمدم ساعت های عجیبی مـرا  ها 
گفتن ایستاد  کرده بود؛ رها و مجذوب در خلسۀ صلحی وصف ناپذیر بودم. استاد از  تسریر 
کــه بایســت تنهــایش بگــذارم. نــه تنهــا بــه  و ســپ  چشــمانش را بــه زیــر انــداخت. دریــافتم 

گفتـه بـود، بلکـه نفـ  تجربـه را در مـن دمیـده بـود. )الـف(: 1387)شـایگان،  سوالم پاسخ 
486- 485) 

کــه شــ این ــه بــه عنــوان یــک منظومــۀ رهــاییچنــین اســت  ــذیرش مدرنیت برش و  ایگان بــا پ
کسیر جان تمدّن کنان  نواز روم ساز و در عین وفاداری به ا )در معنای دینی و عرفـانی آن(، بـه سـا

کـه پیش سـوز شـناخته بـود، توصـیه  هـا را در تقـابلی خانمان تـر آن هـر دو جهـان سـنّت و مدرنیتـه، 
کــه قــدر مواهــ  رقیــ  را د می کنــار هــم نشــاندن دســتاوردهای علمــی، تــاریری، کنــد  انســته و بــا 

مـد بگوینـد. آ هنری و معنوی خود و رقی  در جـوار هـم، بـه هویـت چهـل تکـه و تفکـر سـیّار خوش
کــردن فرهنلا این گلچــین  هــا و زدودن تزاحمــات و تعارضــات توفیــق  کــه شــایگان تــا چــه حــد در 

که آن کرد.  ادامه را در داشته، موضوعی قابل بررسی خواهد بود   این نوشتار دنبال خواهیم 

رسی انتقادی  بر
گذشـت، می با مرور آن کـه چه  کـرد  کـه بـا تـاریخ تـوان تصـدیق  نگری  منظومـۀ فکـری شـایگان 

که در آن  رسد، منظومه آغاز شده بود در تکّ ر فرهنگی معتدلی سازگار با مدرنیته به انجام می ای 
( در واقـل بـا مـرور آثـار 23: 1389ا هسـت. )هاشـمی، جز برای رادیکالیسم برای همه چیز دیگر جـ

که او علی شایگان، در می ها و  که در اغلـ  مواقـل بـه توصـیف همدلانـۀ شرصـیت رغم این یابیم 
علامـۀ طباطبـایی  و والتـر بنیـامینو  بـودلرگرفتـه تـا  حـافظو  سـهروردی)از ادیان هنـد و  ها نظریه

 به ابراز نظر و مرالفت صریح رسیده است:و...( پرداخته، اما در دو موضل با صراحت 
 الف( سردی و یکسونگری عقلانیت مدرن؛

 .ب( بنیادگرایی یا همان ایدئولو یک شدن سنت
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‌وی

 ضــمن موافقــت بــا بیــرون رانــدن رادیکالیســم از ضــیافت فرهنگــی شــایگان، ایــن  از همــین رو
کــه در منظومــۀ فکــری او جــز تــلاش بــرای جبــران معن  ویــت در جهــان نکتــه هــم قابــل ذکــر اســت 

ــه یکــی از مهم _ مــدرن ــه مثاب ــال ب ــه عــالم خی ــا رجــوع ب ــا  ب ــرین مولّفــه آن هــم الزام  های جهــان  ت
 تواننـد در جــای فعلــی یــا مـورد انتظــار خــود محفــوظ مانـده یــا اســتقرار یابنــد  ســایر امــور می _ سـنّت

گرایش ه باشـند. ای بـرای خـود داشـت هـای فکـری غرفـه و در نهایت، در این دهکدۀ جهانی همـۀ 
کـــه خطـــر بنیـــادگرایی می توانـــد تمـــام مفروضـــات و قواعـــد ایـــن همزیســـتی  البتـــه واضـــح اســـت 

هـا در فردایـی مطلـوب،  کن سـاخته و امیـد امثـال شـایگان را بـه آمیـزش افق آمیز را ریشـه مسالمت
کـه معنویـت مـورد نظـر شـایگان چگونـه  توان صرف ابتر سازد. اما از این پرسش هم نمی کـرد  نظر 

که ثمرات جهان امرو واند با مفروضات دنیای مدرن همت می ز را بـه بـار نشـانده نشین و با خردی 
گردد؟  سازوار 

گم شدۀ روم»بح  شایگان دربارۀ  گذرانـدیم. او در جـای دیگـر،  «قارۀ  تریّـل صـور »را از نظر 
، ( بـا ایـن همــه432: 1389را منشـأ فیّـاض همـۀ صـور آفـرینش دانسـته است.)شـایگان،  «معلّقـه

کـه تمثـیلات ازلـی تبـدیل بـه اسـتعارات عـادی شـوند و مفـاهیم صـرفا   شایگان دیانت را در جـایی 
)الـف(: 1388)شـایگان،  دانـد منطقی جای تمثـیلات معنـوی را بگیرنـد، در معـرض انحطـاگ می

کنــون در صــدد انکــار تبعــات آن باشــد _ ( و همــین بیــان62 گــر شــایگان ا ــا  _ حتــی ا کــافی اســت ت
باور)بـه معنـای شـرت معتقـد بـه سلسـله مراتـ  طـولی  مدرن را بـا انسـان روم سرنی انسان هم

که مشـکل امثـال او نداشـتن جایگـاه ثابـت و معـیّن  کند. شایگان خود معترف است  عالم( دشوار 
ـــدرن اســـت. ـــان جهـــان ســـنّتی و م ـــن رفـــت و 416)ب(: 1391)شـــایگان،  می ـــر تمـــام ای گ ( امـــا ا

گذاشته و هـر یـک را برشـی از شرصـیت  های فکری را به حساب طبل شرصی برگشت شایگان 
ــۀ ایــن اندیشــمند _ فکــری و فرهنگــی او ــاز هــم  _ یــا ســاحتی از ذهــن چنــد لای ــه شــمار آوریــم، ب ب

گـر قـارۀ روم)یـا همـان  توان باور هم نمی کـرد. ا زمان شایگان به اقلیم روم و خرد مـدرن را توجیـه 
ناطقـه یـا خیـال متّصـل انسـانی هـم در خیال منفصل( را به رسمیت شناسـیم، لاجـرم حرکـت قـوۀ 

شود و جـایی بـرای خـردورزی  هماهنگی و تحت نظارت این منبل فیّاض به رسمیت شناخته می
آزاد و یا حتّی عقل تاریری باقی نرواهد ماند. به عبارت دیگر، اقلیم روم همان نقطۀ تصـمیمی 

کمــک می کــه نفــی آن بــه ت بیــت منزلــت عقــل خودمرتــار  ت آن بــه نفــی عقــل کنــد و اثبــا اســت 
 گردد. خودمرتار منتهی می
که شایگان نه همراه با سنّت این معضل معرفت گرایان  شناختی از این رو لاینحل باقی مانده 
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گفتـه و  به مدرنیته به مثابه یک نقطۀ انحراف نگریسته و نـه تمامـا  بـه عقلانیـت مـدرن خوشـامد 
کلان مدرن نــه همزبــان بــا پســت ت را بــه رســمیت شــناخته اســت. او ضــمن روایــ ها پایــان هرگونــه 

کـــه فقـــ  از بطـــن مدرنیتـــه می توانســـته متولّـــد شـــود، بـــه دوخـــت و دوز خـــرده  پـــذیرش مـــواهبی 
گهان بـه سـراغ سلسـله مراتـ  طـولی عـالم رفتـه و اقلـیم روم را بـه عنـوان  فرهنلا ها پرداخته و نا

ی پـذیرش همزمـان مبـانی خوانـد. ایـن یعنـ یک نا ر آرمانی به یاری معضلات زیستی بشر فـرا می
کاری بازیگوشـانه  معرفتی سه جهان سنّت، مدرن و پست مدرن، و یا به تعبیر خود شایگان مرقل

گم»همراه با رجوع به   !«شدۀ روم قارۀ 
گر شایگان رویکردی عمل کند،  ا کید  گرفته باشد و صرفا  بر فوائد معنویت تأ گرایانه را در پیش 

یم روم را حرکت در دهلیزی از خاطرات جمعـی بـه حسـاب آورد، یـا سفر به اقل یونلایا همزبان با 
های چندگانـۀ زبـان ارجـاع دهـد، پـذیرش اقلـیم روم او چنـدان  تجاربی از این دست را به قابلیت

ای از  ، بــه صــب هکاندینســکیکـه هنــر دوران مــدرن هـم بــه بیــان امثـال  چنان غریـ  نیســت. هــم
رتی  افلاطونی عالم( متّصـف شـده اسـت. امـا شـایگان معنویت)در معنایی غیرملازم با پذیرش ت

کید می که این قارۀ روم نه در سطح افقی، بلکه در قـامتی عمـودی و تصـاعدی برافراشـته  تا کند 
گفت ( 383: 1380وگویی را در فراتاریخ رو لابد فرازبانت ترتیـ  دهد.)شـایگان،  شده و قرار است 

کلام شایگان نه مطلـوب سـنّت این که  شـود و نـه بـه قواعـد عقـل مـدرن پایبنـد  رایان میگ جاست 
گویـد.  مدرن خوشامد می ها، به وضعیت پست روایت قید و شرگ خرده ماند و نه با پذیرش بی می

کشــاکش ســه نگــرش رئالیســتی،  در واقــل شــایگان میــان اطــلاق و نســبیت معرفت شــناختی و در 
که خواه ایده گرفته و مراطبی را  کانه قرار  شـناختی  ان روشـن شـدن مبـانی معرفتآلیستی و شکّا

کلافی سردرگم رها می  سازد. او باشد، در 
گنجاندن جزء یا اجزائی تازه به دستگاه فکری شـایگان، بـر غنـای نگـرش او  اما آیا می توان با 

کاستی رسـد چنـد ضـلعی بـودن شـایگان در سـاحت اندیشـه و  را زدود؟ بـه نظـر می های آن افزود و 
که او از آن غافل مانده  تحلیل فرهنلاتوانایی او در درک و  های رنگارنلا، ارائه پیشنهادی تازه 

گفـت باشد را بعید می وگو، ایـن مجـال را  نمایاند. با این حال خوش خلقی شایگان و تمایل او به 
کــه بــا طــرح اندیشــۀ انتظــار و دمیــدن آن بــه پیکــرۀ فکــری شــایگان، ایــن متفکــر  فــراهم مــی آورد 

کهن ولی نوآور، ترغی  نماییم. کار و نواندیش ر کهنه  ا به مضمونی 

 طرح اندیشۀ انتظار

کلـی غایـ  نباشـد، مسـلما   گر به  مضـمون قابـل تـوجهی  در میان آثار شایگان، انتظار موعود، ا
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که ورود این مضمون به اثار شایگان، در عین سازگاری با دو وجه  هم نیست. این در حالی است 
لامی و دیگـری ادیـان شـرق، واجـد دو فایـدۀ مهـم نیـز خواهـد اندیشۀ این متفکر، یکی عرفان اسـ

بود. فایده نرست ارتقاء فرهنگی و فایدۀ دوم مهار بنیادگرایی است. تفصـیل ایـن چهـار مـورد را 
 در ادامه خواهیم دید.

 موعود در اندیشۀ عرفانی. 1

ـــه  ـــل اســـتناد ب ـــان، مـــدعایی قاب ـــانی فکـــری عرف ـــه عرفـــان و مب ـــاآتعلـــق خـــاطر شـــایگان ب  ر ث
کــردن و  کــه شــایگان بــه جمــل   شــتی دادن ســنت و مدرنیتــه پرداختــه آاوســت. حتــی در جــایی 

ـــه نیـــز می ـــوان رگ ـــرد.  ت ک ـــت  کنانش را روی ـــه جهـــان و ســـا ـــین ب ـــانی و سراســـر ب  هایی از نگـــاه عرف
که ارجاع شایگان به اقلیم روم، این تعلق را از مرزهـای عرفـان بـه سـاحت دیـن هـم  علاوه بر این
کامـل در ل ـت  ست. از ایـن رو میتوسعه داده ا گفـت طـرح اندیشـۀ موعـود بـه مثابـه انسـان  تـوان 
تواند به عنوان جزئی سازگار با رئوس اندیشۀ شایگان مطرح شـده و در نظـام فکـری  عارفان، می

گیرد.   او جای 
کتــاب  کـه در  کــربن،  او نمایــان  افــاق تفکــری معنــویهمچنـین مصــاحبت شــایگان بــا هــانری 

ثـار او بـه بحـ  موعـود باشـد. آمدخلی برای ورود تفصیلی شایگان و پژوهشگران تواند  است، می
کربن با تمرکز بر اسلام شیعی، پذیرش موعودی زنده و دخیل در امور عالم را از وجوه  که  به ویژه 

 ممتاز تشیل دانسته است.
 موعود در ادیان شرقی. 2

گذشت، های جدی شایگا علاوه بر عرفان، ادیان شرقی هم از دغدغه که  ن بوده و به نحوی 
گــاهی بــه عنــوان الگــویی در ســازگاری زیســتی بــا رقیبــان، مــورد اســتناد شــایگان واقــل شــده شــده 

رغم تفاوت در محتوی و مصداق، ادیـان شـرقی و غربـی در توجـه بـه موعـود هـم نظـر  است. علی
گفت وجـــه قـــرار آفـــرین مـــورد ت ای وحـــدت را بـــه عنـــوان نقطـــه وگوهـــای میـــان خـــود آن بـــوده و در 

ــه نظــر می داده ــۀ شــایگان در بــاب دیــن، زمینــۀ طــرح  انــد. ی رســد نگــاه ایجــابی و داوری همدلان
 کند. اندیشۀ موعود را از سوی او فراهم می

 انداز موعود و ارتقاء فرهنگ چشم. 3

که یکی از نگرانی سـونگری مدرنیتـه و  های پیوستۀ شایگان در تعامل با مدرنیتـه، یک دیدیم 
کــلان نگــرش ابــزار گــر اقلــیم روم را یکــی از  ی ایــن نظــام فکــری بــه انســان و جهــان بــوده اســت. ا
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اندازهای شـایگان در نظـارت و تـرمیم مناسـبات انسـانی بـدانیم، اندیشـۀ موعـودگرایی نیــز  چشـم
که نقشـه و چشـم اخلاقـی  _ اندازی بـرای الگوپـذیری و تربیـت فرهنگـی واجد این خصیصه است 

کـــه  ـــه منتظـــران باشـــد. پیداســـت  کشـــته و ب ـــه زعـــم شـــایگان اســـاطیر خـــود را  ـــه ب ک  در جهـــانی 
ســاخته پنــاه بــرده اســت، طــرح دوبــارۀ مضــامین متعــالی و مقــدس، غبــار  افســون و افســانۀ دست

گفت اندیشۀ شایگان واجد این  روزمرگی را از تن و جان مراطبان خواهد زدود. به واقل می توان 
کــه بــا طــرح مشــرق موعــود، چشــم زی مقــدس را بــرای ارتقــاء اخــلاق و فرهنــلا اندا قابلیــت اســت 

 ترسیم نماید.
 موعودباوری و نفی بنیادگرایی. 4

کــه تنهـــا خطــر محتمـــل  بــرای ضـــیافت فرهنگــی شـــایگان،  _ و البتــه اینــک بالفعـــل _ گفتــیم 
 تـــوان  زیســتی فرهنگـــی اســت. البتـــه مرفــی نمی ورود رادیکالیســم و بنیـــادگرایی بــه میـــدان هم

ــــت کــــه امــــروزه قرائ ــــرای  کــــرد   هــــای معــــوج و ســــودجویانه از اندیشــــۀ موعــــود، خــــود محرکــــی ب
ــا اعتمــاد بــه حســن ســلیقۀ  ــا نظــر بــه غنــای مضــمون انتظــار و ب ــا ب گردیــده اســت. ام  بنیــادگرایی 

کـه مشـرق  تـوان بـه نقطـه ها، می شایگان در نمایاندن نقاگ قوت اندیشه ای چشـم امیـد دوخـت 
کــرده و  انتظــار، جنبش وعــدۀ تحقــق بهشــت زمینــی پیشــاموعود را از آنــان هــای بنیــادگرا را مهــار 

ــا فــرض این ــادن در ورطــۀ  بســتاند. در ایــن مســیر، ب ــر امــام، فروافت ــه تقــدّم ب اســت، « مــارقین»ک
که در آن خشونتِ خودسرانه با روم انتظار و اصلام جهان  می گفت  توان از انتظار مطلوبی سرن 

 م ایرت دارد.
کنـار همـۀ  بـه نظـر می نهایتـا   کـه پــرداختن  ایـن مـوارد، ایـن چشـمرسـد در  انداز هـم وجـود دارد 

کـرده و  شایگان به اندیشۀ موعودگرایی، وی را به بازبینی و استحکام مبانی معرفتی اش ترغی  
 ورد.آمبنایی چه بسا تازه را در جمل میان سنت و تجدد پدید 

 گیری نتیجه
ــذیرش مدرنیتــه بــه عنــوان یــک منظومــۀ رهــایی ســاز و در عــین  تمدّنبرش و  شــایگان بــا پ

کسیر جان کنان هر دو جهان سنّت و مدرنیته توصیه می وفاداری به ا که قدر  نواز روم، به سا کند 
کنـار هــم نشــاندن دسـتاوردهای علمــی، تـاریری، هنــری و معنــوی  مواهـ  رقیــ  را دانسـته و بــا 

گـر بـا بـا ا خود و رقی  در جوار هم، به هویت چهل تکه و تفکر سیّار خوشـامد بگوینـد. یـن حـال، ا
کـه او میـان  تعهّد به قواعد بح  فلسفی به بررسی مبانی فکری شایگان بپردازیم، باید بگـوییم 
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کشاکش سه نگرش رئالیستی، ایده اطلاق و نسبیت معرفت کانه قرار  شناختی و در  آلیستی و شکّا
کـــه خواهـــان روشـــن شـــدن موضـــل معرفت گرفتـــه و پرســـش شـــناختی او شـــده،  های مرـــاطبی را 

گفت گذارد. پاسخ می بی سازد  وگوپذیری و تجدید نظر طلبی شایگان این امکان را متوقل می اما 
نۀ مطالعـات دینـی و عرفـانی خـود، طرحـی دوبـاره را یکه او ضمن اقتباس مضمون انتظـار از پیشـ

کرده و وجه جمعی استوار را در علاج تعـارض سـنت و مدرنیتـه  زیستی فرهنلا برای هم ها ترسیم 
 سازد. فراهم
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 منابع
، برـارا، سـال یـازدهم، شـمارۀ داریملش شمای انی یمک روشمنتکر جهمانی، (1387)ارجمند، جمشـید _

 ، آذر و دی و بهمن و اسفند.69و  68

تی، (1382)حقــــــدار، علــــــی اصــــــ ر _ یمممممملش شممممممای ان و بحممممممران معندیمممممم  سممممممنّ  ، اول، چــــــاپ دار
کویر  .تهران، 

، ترجمــه و فممی ملاجهممه الحدافممه ةات التقلیدیممی الحضممارةالدینیمم  ممما ال ممدر، (2004)شــای ان، داریــوش _
)بالاشتراک مل الموسسه العربیه  تقدیم د. محمد الرحمونی، الطبعه الاولی، بیروت، دارالساقی

 .للتحدی  الفکری(

ــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ـــی، ، الطبی هممماجس الغمممرب فمممی مجتمعاتنممما المممنتس المبتمممدر، (1991)ــــــــــــــــــــــــ عـــه الاول
 .بیروت، دارالساقی

، ترجمــۀ فاطمــه اففممدن زدگممی جدیممدی هدیمم  چهممل تکممه و تتکممر سممیار، (1380)شــایگان، داریــوش _
 .ولیانی، چاپ نرست، تهران، فرزان روز

کبیر.)الف(کسیا در برابر غرب (،1391) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _  ، چاپ هشتم، تهران، امیر 

 )الف(.، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیرهای ذهنی و فاطرۀ ازلی ب  (،1388) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _

، برـارا، سـال پـانزدهم، همای والای دو فرهنمگ فرمشماهی نقطمت تبلمدر ارزش (،1391) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 دی. -، مهر90و  89شمارۀ 

گت  زمینه (،1388) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ، ترجمۀ فـرزاد حـاجی میرزایـی، ها گدی تمدنو های فکری طرح 
 .، بهمن و اسفند74برارا، سال دوازدهم، شمارۀ 

، 67، برـارا، سـال یـازدهم، شـمارۀ شخصمی  پرجاذبمت  لاممه طباطبمای  (،1387) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
  .بانمهر و آ

، برــارا، ســال ســیزدهم، )در سمملب بهمممن جلالممی(  کاسممیی هالممه باتیافتممه (،1389) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 ر.تی_  ، فروردین75شمارۀ 

، ترجمـۀ جمشـید ارجمنـد، برـارا، سـال یـازدهم، شـمارۀ گانمه هدی  سه (،1387) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 .، آذر و دی و بهمن و اسفند69و  68

کــامران، _ ، آذر و دی و 69و  68، برــارا، ســال یــازدهم، شــمارۀ حممدیث دوسمم  (،1387)فــانی، 
 بهمن و اسفند.
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ـــانی ســـکینه، قزلســـفلی، محمـــدتقی و معاش _ های داریممملش  ایمممران فرهن مممی در اندیشمممه (،1389)ث
 .ز، پایی20، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال ششم، شمارۀ شای ان

، ترجمۀ فرزاد حاجی میرزایی، برارا، سال دوازدهم، در ستایش شای ان(، 1388)ولر، هان ، ک _
 ، بهمن و اسفند.74شمارۀ 

، ترجمـۀ سـعید فیروزآبـادی، برـارا، سـال شای ان از دیمدگاه بمین فرهن می (،1387)گشتر، افسانه، _
 ، آذر و دی و بهمن و اسفند.69و  68یازدهم، شمارۀ 

کربن (،1370)نصر، سید حسین، _  ، پاییز.36نامه، سال نهم، شمارۀ  ، ایرانن هی دی ر به هانری 

، چـاپ نرسـت، ها)منتخبماتی از کفمار داریملش شمای ان( کمیزش افق (،1389) هاشمی، محمدمنصور _
 .تهران، فرزان روز

، چــاپ نرســت، تهــران، فردیممد اندیشممان و میممرار فکممری احمممد هدیمم  (،1383) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 .کویر


